
 محسن حکیمی
  سرمایه دارین بست ناگزیرِ بُجنبش کارگریِ کردستان و نمایش
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 کارگران کردستان با همان مصائب عمومی درگیرند که تمام کارگران ایران را بیرحمانه و با سـبعیتِ                
            و اغلـب    دسـتمزدهای نـاچیز    تمام به بند خـود کشـیده اسـت، مصـائبی چـون اخـراج و بیکـاری،                 

       ، بیمـاری و فقرمطلـق، گرسـنگی، بـی مسـکنی     ادهای موقـت و حتـی سـفید،   ، قرارد افتادهبه تعویق 
 تر وهم به علت موجودیت فضـای         تر و عریان   بی حقوقیِ وحشیانه  اما هم به دلیل     ... .  و بی دارویی 

کارگران کردستان از محتوای     سرمایه داریِ  رادیکال و چپ در کردستان، مضمون مبارزۀ ضد        یِسیاس
 . سایر نقاط ایران آشکارتر، آگاهانه تر، بی پرواتر و رادیکال تر استمبارزۀ کارگرانِ

  یکـی از     کـارگرانِ  کنـونیِ وستان را مـی تـوان از دریچـۀ مبـارزۀ جـاری               کرد وضع جنبش کارگریِ  
ایـن کارخانـه از     . ، توضـیح داد   شـاهو کارخانه های این استان، یعنی کارخانه ریسندگی و بافنـدگی           

 نفر کارگر خود را بیکار کـرده و بـه خیابـان    140است که  "ورشکسته "ی کارخانه های نساج  جملۀ
  نفـر از    28. همچنان ادامه دارد   این کارگران برای بازگشت به کار در این روزها           مبارزۀ. ه است ریخت

 اخراجی، هیئت   با اعتراض این کارگرانِ   . ه بودند  این کارخانه قبلاٌ توسط کارفرما اخراج شد       کارگرانِ
 رأی بازگشت به کـار ایـن کـارگران را صـادر             7/3/84تشخیص ادارۀ کار استان کردستان در تاریخ        

 ایـن اداره    اما کارفرما به این رأی اعتراض کرد و، به همین دلیل، مسئله به هیئت حل اخـتلافِ                . کرد
 بود هیئت حل اختلاف رأی خـود را صـادر کنـد، کـارگرانِ              ، که قرار     8/5/84در تاریخ   . ارجاع شد 
 همراه کارگرانی از سایر کارخانه های شـهر سـنندج و هـم چنـین تنـی چنـد از فعـالان                       -اخراجی
 در مقابل ادارۀ کار استان کردستان متحصن شدند و اعلام کردند تـا رأی ابقـای                 - شهر سقز  کارگریِ

 چند ساعت از تحصن، رأی      پس از گذشتِ  . نخواهند داد کار آنان صادر نشود، به تحصن خود پایان         
 و کـارگران نیـز بـا پیـروزی بـه             متحصن خوانده شد    کارگران اخراجی در جمع کارگرانِ     ابقای کارِ 

 .تحصن خود خاتمه دادند
رگران، همسـران و    از جمله شعارهایی که در این تحصن مطرح شد و پلاکاردهای آن در دسـت کـا                

این شعار هم چون آینه ای وضع       .  بود " یا مرگ یا رأی ابقای کار      "شد، شعار    دیده می    فرزندان آنان 
  عـادیِ   بازگشت به کار البته خواستِ      خواستِ .کردستان را به روشنی نشان می دهد       جنبش کارگریِ 

 بـرخلاف آن چـه      -مطالبـۀ کـارِ مـزدی نیـز       . هر کارگر بیکار شده در هر جای ایران و جهان اسـت           
 را،  سرمایه داری است و نفسِ لغو کـارِ مـزدی          ضد  یک خواستِ  -کارِ مزدی می گویند   مخالفان لغو   



 در واقع    بیکار با این خواست    که کارگرِ چرا  .  هدف قرار می دهد    که اساس نظام سرمایه داری است،     
یا برای من کار تأمین کن، یا اگر نمی توانی گورت را گم کن و          : به نظام سرمایه داری اعلام می کند      

 است و این نظـام نـه تنهـا قـادر بـه               نظام سرمایه داری    جدایی ناپذیرِ   جزءِ  بیکای از آن جا که    ! برو
تأمین کار برای تمام کارگران نیست بلکه گروه گروه از آنان را بیکار و از هستی ساقط می کند، تنها                    

ر نمـی رود و   و اگ.شقی که برای سرمایه داری باقی می ماند این است که گورش را گم کند و برود  
 به ضعف کارگران همچنان با قدرت کارگران را بیکار و اعتراض آنان را سرکوب می کند، این دیگر           

 طبقۀ کارگر برای کسب قدرت و برچیدن بسـاط نظـام            سرمایه داری و سراسریِ   و فقدان تشکل ضد   
 .سرمایه داری مربوط می شود

ن ویژگی می بخشد توأم کردنِ ایـن مطالبـه بـا     کردستا اما آن چه به مطالبۀ کار توسط کارگران بیکارِ        
 مطلـق    نشان می دهد که، از یک سو، بی حقوقیِ         " یا مرگ یا کار      "شعار  .  است مرگآمادگی برای   

  مرگ چنان است که این کارگران مرگ را به بیکاری ترجیح می دهندو زیستنِ مدام در زیر دندانِ
و، از سوی دیگـر، بـا       )  ترجیح دادند  1382ر سال    د ه کارگران معدن مس خاتون آباد     همان گونه ک  ( 

   و دلاورانه به کل نظـام سـرمایه داری اعـلام جنـگ               آشکارا ،اعلام آمادگیِ خود برای پذیرش مرگ     
    هـم بـن بسـت نظـام سـرمایه داری و هـم راهِ               کارگر بیکار کردستان با این شعار آشکارا      . دهندمی  

در ! یا مـرگ یـا کـار      :  کُرد اعلام می کند    ه کارگر بیکارِ   هنگامی ک  .برون رفت از آن را نشان می دهد       
       نـاممکن قـرار مـی دهـد، نـوعی نـاممکنیِ             در برابر یک انتخابِ     قاطعانه واقع نظام سرمایه داری را    

 کارگران بیکار را بکشـد، و نـه قـادر اسـت              سرمایه داری نه می تواند همۀ       که در آن   بی چون وچرا  
 انتخاب، از یک سو، هیچ معنایی جز لزوم برون رفـت از  این ناممکنیِ. دبرای همۀ آنان کار ایجاد کن  

 انسـانی را نشـان مـی دهـد کـه در آن      ی ندارد و، از سوی دیگر، ضرورت برپایی نظام ن بست این بُ 
 مضـمونِ . رو کارِ مزدی و اجباری نیست و کار به امری داوطلبانه تبدیل می شود             زندگیِ انسان در گِ   
 " یا مرگ یـا کـار        "در شعار   جمله   کردستان، که از     سوسیالیستی جنبش کارگریِ  آشکارا رادیکال و    

ن بست اجتناب ناپذیر سرمایه داری و ضرورت فـرا رفـتن از ایـن               متجلی است، در همین نمایش بُ     
 .نظام انسان ستیز نهفته است


